
گفت و گو

ــوار است رسيدن  ــت دش  گفته ايد آنچه كه در گام نخس
به تعريفى فراگير براى محيط زيست شهرى است. كه بى گمان 
ــما از  ــم را مى توانند تعريف ش ــه  از عل ــتادان اين پهن ــا اس تنه

محيط زيست شهرى چيست؟
ــگ و گربه)  ــده اش (س ــه موجودات زن ــهر را ب ــى ش ـ بعض
ــند و انسان را مخل طبيعت مى دانند. كسى به صورت  مى شناس
ــهر در  ــهر را تعيين كند. غالباً ش ــى نمى تواند محدوده ى ش كّم
ــود؛ شهر آنجايى است كه طبيعت تمام  برابر طبيعت ديده مى ش
مى شود. محدوده ى شهرى براساس يك مكان نيست بلكه تغيير 
ــت كه محدوده ى شهرى را مشخص مى كند كه در  ويژگى هاس
كجا تمام مى شود و محدوده ى طبيعى آغاز مى گردد. اين ويژگى 
ــطح. ولى واقعيت اين  ــت تا تغيير دماى س ــر كاربرى اس از تغيي
است كه هنوز كه هنوز است از بهترين بومشناس (اكولوژيست)  
ــن مى كند،نمى تواند.  ــهر را تعيي ــدوده ى ش ــيد مح ــا بپرس دني
ــتر  ــانى بيش ــت كه كاربرى هاى انس ــدوده ى جايى اس امّا مح
ــيده به باز افزايش مى يابد. ناگهان  ــود. نسبت اراضى پوش مى ش
ــاخته مى شود.  ــود يا پاركى س ــيده مى ش يك خط اتوبوس كش
ــاب  ــهر به حس ــروع به رفت و آمد مى كنند و جز ش و مردم ش

مى آيد. 
طبيعت و حومه شهر نبايد طورى باشد كه من حس كنم وارد 
طبيعت شده ام. اين يك آرمان است ولى آموزش طبيعت بايد به 

گونه ى باشد كه خيلى محسوس نگردد. 
ــواره تابع  ــهرى را هم ــت ش ــود محيط زيس ــا مى ش  آي
ــت؟ يا در پى ره سپردن به سمت جهانى شدن  جغرافيايى دانس
ــى و اقتصادى اين  ــر از دگرگونى هاى فناورى، فرهنگ تاثيرپذي

امر رنگ باخته است. اگر چنين باشد محيط زيست چه سازه هاى 
دارد؟

ــهرهاى ما  ــت. تمام ش ـ يك مقدارى تابع محيط طبيعى اس
ــت. تهران، مشهد، شيراز، تبريز همه اينها  همه در دشت باز اس
جاى است كه يك فاصله خاص بوم و كوير را انتهاى حوزه هاى 
ــد. بنابراين مكان  ــته باش ــته آفيس دارد كه آب و خاك داش بس
ــرزمين است. ولى  ــت طبيعى و توان س آن تابعى از محيط زيس
ــعه و جهانى شدن باعث شده است رشد  مهاجرت، اقتصاد، توس
ــهر با صرف هزينه هاى بسيار بالاى ساير رشد كند. پايتخت  ش
ــاخته شده است.  ــاس زمين و آب موجود س نپال در دره ها براس
ــول داريم، بنابراين  ــته مى رود. چون پ ولى تهران هر جا خواس
ــمت سوال شما – يعنى تابع جغرافيايى بودن -  گرچه اولين قس
به نظر من يك واقعيت است. امّا مسائلى مثل ترافيك، تجارت 
ــت كه مكانيابى شهر را منوط به آنها شده است. معمولاً  و... اس
ــهرها جاهاى پا گرفته اند كه توان بالايى دارد، آب كشاورزى  ش
ــتانى است. تهران از  ــيب تند دارد و كوهس ــت، ش آن مقطّع اس

پايين تپه هاى عباس آباد تا بهشت زهرا جاى مناسب است. 

ــهردار لاهيجان (كه سبزترين شهر ايران شناخته   با ش
ه  ــد است) گفتگويى داشتم ايشان از آلودگى رودخانه ها بسيار ش

ــاى محيطى اين گونه  ــف بودند. لاهيجان با تمام توان ه متأس
ــكل شده است. حالا در توابع جغرافيايى مثل زاهدان.  داراى مش
ــدر كار كنيم كه از آن اين  ــهر آن  ق آيا ما مى توانيم روى اين ش
ــمانده نباشد يا اين تابعيت جغرافيايى شهر را محكوم  همه واپس

مى كند كه اينگونه بماند.

باز نگري در محيط زيست شهري ضرورتي محتوم
ــد. در 1356 كارشناسى  ــپار ايالات متحده ش ــتان را در زادگاهش به پايان برد و رهس دبيرس
ــى گياهى دريافت  ــهر ديويس Davis با گرايش " بومشناس ــگاه كاليفرنياى ش خود را از دانش
ــد را از همان  ــى ارش ــته " تاريخ علوم كارشناس ــال بعد در رش ــيدى). دو س كرد (1356 خورش
ــگاه گرفت (1358 خ).به ايران بازگشت و پس از سالى چند راهى فرانسه شد و كارشناسى  دانش
ــگاه گرونوبل دريافت  ــته ى " محيط زيست و آمايش سرزمين" از دانش ــد ديگرى را در رش ارش
ــتمهاى  ــود را در " تخصيص منابع طبيعى در اكوسيس ــال بعد دكترى خ ــه س نمود (1372). س
كوهستانى" از همان دانشگاه گرفت (1375).وى اينك مدير گروه برنامه ريزى و مديريت آموزش 
ــكده محيط زيست دانشگاه تهران است. از كارهايش: شناختى از كشاورزى  محيط زيست دانش
ــتفاده كنيم (ترجمه و گردآورى 1367) و  ــنتى ايران (1361)، چگونه از انرژى هاى طبيعى اس س

توسعه پايدار اقتصاد و سازوكارها (ترجمه). 

احمد رضا ياوري
(تهران 1335)
دكتر  در منابع طبيعي و 
اكو سيستم هاي كوهستاني
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ــأله مقياس به ميان مى آيد. شما تحليل حضور  ـ در اينجا مس
ــهر و منطقه شهر را بگيريم و در  ــهر لاهيجان در مقياس ش ش
ــتر سرزمينى كه در  ــتيم، بس مقياس كل آبخيزى كه در آن هس
ــايد از  ــت. عوارض لاهيجان ش آن قرار دارد يك چيز ديگر اس
ــت كارهاى صنعتى كه پايين دست را آلوده كرده است.  بالا دس
زاهدان اين توان را ندارد. مثال ديگر؛ يزد آب و زمين شور است 
ــى مقياس را بزرگ مى كنيم  ــون زمين كويرى دارد. ولى وقت چ
شيركوه و منابع آبى تا زنجان با قنات مى آيد. بعد مسير تجارت، 
ــهرهاى  ــاورزى رونق پيدا مى كند. يزد يكى از ش صنعت و كش
ــت. با وجود اين كه از روى توان به هيچ وجه تناسب  قديمى اس
براى توسعه ى شهرى ندارد، امّا زاهدان توانش در قاچاق و خريد 

و فروش مرزى است.
ــاى غربى از  ــورمان داريم از الگوه ــا در كش ــكلى كه م مش
مدلهاى استراليايى و كانادايى استفاده مى كنيم و درس مى دهيم. 
استراليا، كانادا و امريكا سرزمينهاى بكر و خالى بودند قشر كمى 
ــتان در آنجا زندگى مى كردند كه كشته شدند. ولى  از سرخپوس
ما قرنها تاريخ داريم. وقتى در جايى توان كشاورزى باشد مردم 
خانه مى سازند. توان يك امر نسبى است. توان هم در مقياس و 
ــان عوض مى شود. خواسته ها و انتظارات مردم  هم با هدف انس
در تاريخ باعث شده است كه ما وقتى به راحتى مى گويم زاهدان 
ــتر تحقيق كرد.  ــت بلكه بايد كمى بيش توان ندارد، اينگونه نيس

ــانى توان را بالا مى برد. نه در حدى كه  بعضى وقت ها توان انس
ــرزندگى بياورد. زاهدان و يزد  ــد و خوشبختى و س ــودآور باش س
ــده وقتى  ــا دارد كه اين كار باعث ش ــكل مهاجرت براى م مش
ــراغ صنعت مى رويم و فكر مى كنيم كه  ــد به س در يزد آب نباش
ــترى  صنعت آب نمى خواهد در صورتى كه اين صنعت آب بيش

مى خواهد.
ــتم كه ما  ــرزمين بگيريم به جاى اكوسيس وقتى مقياس را س
ــعه پيدا  ــم، مى بينيم كه خيلى جاها مى تواند توس درس مى دهي
ــى را گرفته ايم. زمين هاى  ــتم غرب ــد. ولى ما همان اكوسيس كن
ــى در اينجا 10 كيلومتر  ــت. ول ــرزمينها هموار و تخت اس آن س
مى رويم دشت و يا كوير مى بينيم. ما بايد مقياس ها و نگرش ها 
ــود و بعد  خودمان را عوض كنيم با اين كار توا ن ها عوض مى ش

اثرات. 

ــازه هاى  ــى و درهم آميختگى س ــه پيچيدگ ــا توجه ب  ب

ــاره هاى فيزيكى،  ــهرى از رخس ــت ش گوناگون در محيط زيس
ــن مقوله را مديريت  ــادى، چگونه مى توان اي ــى و اقتص اجتماع

كرد؟
ـ چارچوب نظرى انجام كار است. يعنى اصلاح آن سرمايه هاى 
ــود دارند كه نبايد آنها را ويران  ــى و ثروت هاى طبيعى وج طبيع
ــازيم، دره ى اوين را نبايد  و تباه كرد. اگر ما مى خواهيم جاده بس
ــاز كنيم. نه  تبديل به جاده كنيم. بلكه بايد جاده را به آن همس
ــراى جبران آن پارك  ــى را خراب كنيم و ب ــه محيط طبيع اينك
ــرمايه هاى اصل است كه براى جبران  بسازيم. اين محيط ها س
ــت. اصل چارچوب نظرى اين است. ما  آن قيمتش بى نهايت اس
ــبز ايجاد  ــا 3 ميليون تومان چگونه مى توانيم تعادل فضاى س ب
كنيم. هنوز مى توانيم ارتباط خوبى با طبيعت داشته باشيم و اين 
ــت كه از نظر ؟؟؟ در شب (در  كار زمان مى برد. ديگرى اين اس
تهران خيلى جالب نيست) اگر مى خواهيم كارى انجام دهيم اگر 
ــازماندهى كنيم ملاك ها و معيارهاى ذهنى ما بايد،  بخواهيم س
ــرمايه طبيعى و ديگرى اين است كه نه تنها تغيير نبايد  يكى س
ــته باشد. اگر بخواهيم  كند بلكه بايد يك ارزش افزوده هم داش
ــازيم نه تنها نبايد ميدان نقش جهان را  خيابانى در اصفهان بس
خراب كنم بلكه يك ارزش افزوده هم بايد به آن بدهيم. اتوبانى 
ــاخت نه تنها شهر را زشت نكرد بلكه  كه در ؟؟؟ در نيويورك س
ــتند لذت مى بردند. يكى  ــانى كه با ماشين از آنجا مى گذش كس
ديگر از معيارهاى ما كه خيلى و نظرى هم هست، قسمت سبز 
ــت كه بايد حفظ شود. اين سه امر از لحاظ مكانى و فضايى  اس
راهكار دارد. چارچوب نظرى آن و چارچوب مكانى و فضايى كه 
ــوار است، مى توانيم سازماندهى كنيم و  در تهران خيلى هم دش

طبيعت را نسبت به سازه هاى انسانى اجرايى نماييم. 
ــهردارها به خصوص  ــده كه؛ ش ــوى ها آم در گزارش فرانس
معاون هايشان، قدر مشاوران ايرانى را مى دادند. مشاوران ايرانى 
هم خيلى خوب كار مى كنند، ولى وقتى به عمل مى رسد متوليان 
زياد هستند و نمى توانند به تفاهم برسند. البته هر كسى نظرش 
ــازى كامرانيه؛ استاندارى،  ــت. مثلاً  براى بلندمرتبه س محترم اس
ــتند. (شما مى گويد يك  ــهردارى، سازمان زيباسازى و... هس ش
مديريت يكپارچه بايد باشد) بله. از لحاظ اجرايى و از نظر نظرى 
ــت كه از ديد هوايى  ــكار دارد. راهكار نظرى تهران اين اس راه
ــمت  ــو جريان هوايى را به س وصلش كنيم به كوه ها و از يك س
ــم درخت كارى كنيم و رطوبت را بالا  ــا ببريم. و از جنوب ه دري

ببريم.

 آقاى دكتر كتاب براى چند نفر جا هست؟ را من خيلى 
قبول داشتم. در اين مديريتى كه ما در آن حيران مانده ايم هيچ 
ــده و هيچ كس صحبت از  جايى براى مديريت جمعيت ديده نش
ــار نمى آوريد كه  ــما در اين موقعيت چرا فش اين كار نمى كند. ش

چرا مديريتى براى جمعيت و چه اندازه؟

راهكار نظرى تهران اين اســت كه از 
ديــد هوايى به كوه ها وصلش كنيم و 
از يك ســو جريان هوايى را به سمت 
دريا ببريم. و از جنوب هم درخت كارى 

كنيم و رطوبت را بالا ببريم.
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ـ شما چگونه جلوى مهاجرت را مى توانيد بگيرد (كه در قديم 
شيرازى ها عاشق شيراز بودند و دوست نداشتند به تهران بيايند) 
ــت.  ــهر، تهران نيس ــى طورى عمل كنيم كه در مقياس ش يعن
ــينى است كه  جايى كه من هفته ا ى يك بار مى روم و يك ماش
ــتند كه هر دو اينجا زندگى مى كند و  ــابورى هس 2تا برادر نيش
ــين گرفته اند. مسافركشى مى كنند.  دوتا اتاق كرايه كرده و ماش
ــدنى است بزرگ شدن  ــهر سوال شما حل ش در مقياس خود ش
ــران را مجلس و دولت بايد در مقياس ملى حل كنند. اگرچه  ته
ــد انجام داد ولى كوتاهى كرديم. مى شود اين  كه كارهاى مى ش
كار را سازماندهى كرد كه كجاها بايد رفت. شهرهاى اقمارى و 
ــاى جاذبه ى را پيش بينى كرد. اين كار كوتاهى بوده چون  مدله
ــيم سطح آن  ــائل اجتماعى مى رس ما فكر مى كنيم وقتى به مس

پايين است.

ــت شهرى آسيبهاى زيادى   در شهر تهران محيط زيس
ــازد. با توجه به فرهنگ شهرنشينى در ايران  به آدم ها وارد مى س
ــما به آموزش  ــهروندى با گام برمى دارد. آيا ش ــوى ش كه به س
ــهرى را گامى اصلى  ــران ش ــهرى براى مدي ــت ش محيط زيس
ــش در فرهنگ  ــويه اين پهنه از دان ــد. يا رخنه همه س مى داني

نسل  هاى در راه و يا آموزش از رسانه اعتقاد داريد؟
ـ در دانشكده گروه ما آموزش هم دارد. ما سخنرانى و تست 
ــر كلاس نمره نمى آورد.  ــود. و كسى س مى گذاريم ولى نمى ش
ــت. يكى بعُد فرد و ديگرى  ــى به دنبال آن نرفته اس چون كس
جامعه است. يعنى مشكل فقط آموزش نيست موضوع اين است 
ــتى مناسبى  كه جامعه بايد ارزش بگذارد به چيزى كه رفتار زيس
ــين به بيرون پرت كند و همه  ــى آشغال از ماش دارد. وقتى كس
بوق بزنند و با اين كار برخورد كنند اين كار رفتارى فردى است. 
ــت ولى آموزش افراد و  ــس آموزش مديران خيلى با ارزش اس پ
ــى نمى كنند. آموزش از بچه ها  اجتماع را در تلويزيون هم بررس
شروع مى شود تا مديران كه به قول شما كليدى است. ولى واقعاً 
ــف است كه ما در اين راستا گام برنداشته ايم. منظورم  باعث تأس

كمك گرفتن از رسانه ها است. 

 براى شما رسانه ها چه كمكى كرده اند؟
ــه مى كنيم باور   ــانه ها مصاحب هيچى. حتى وقتى با رس

ــانى شود، بودجه هم مى گذارند  كنيد فقط براى اينكه اطلاع رس
ــود. بلكه  ــه مى كنند، ولى پخش نمى ش ــاره با ما مصاحب و دوب
ــو كميته راهبردى  ــتند. من عض NGO ها هم اين چنين هس
سازمان ملل هم هستم كه حدود 80 تا NGO هستند كه من 
هم كارهاى كرده ام. درست است كه كوچك و مكانى است ولى 
ــت و هزينه كمترى دارد.  ادارات دولتى و حتى خانم ها  مؤثر اس
ــمينارها هستند ولى  ــتفاده مى كنند ولى زمان مى برد. س هم اس

تعدادشان بسيار كم است. 

 براى مديران چى؟
ــه  كارهاى كرديم ولى  ــراى مديران هم از طريق پايان نام  ب
ــان مى كنيم  ــت. به جاهايى كه دعوتش ــيار محدود بوده اس بس
ــتند. روز  ــان مى فرس ــانى ديگر را بجاى خودش نمى آيند و كس
ــت دعوت كرديم از مديران ولى هيچ ثمر ى  جهانى محيط زيس
ــتانها هم همين طور است. يك فردى را  نداشت. شهرداران اس
ــازمان خواروبار جهانى و  ــول داديم از ايتاليا آمد در پروژه ى س پ
با بالگرد روى پهنه ى گرگان دورى زد و در مورد توسعه جنگل 
ــت و كلى هم پول گرفت. ما هم  ــى نوش ــاورزى گزارش و كش
الان مان هستيم و 30 سال است كه  كار كرديم آخرين مقاله ها 
ــت. مثل فضاى  را مى خوانيم. آموزش از مدارس خيلى مهم اس
سبز. 10 بار براى شهردارى ها نوشتيم و گفتيم با اين كار هزينه ، 
آفت ها، مصرف آب، پسآب ها و... كم مى شود و فضاى سبزت را 

اين طور كه ما مى گويم درست كن.

 شمال با رشد شتابآهنگ شهرها و ويرانى گرى نادانسته 
ــكلات اساسى بسيارى دارد.  ــت شهرى مش از لحاظ محيط زيس
ــگيرى اين روند هراس انگيز در نظر  ــه تمهيداتى را براى پيش چ
داريد. البته اگر اين نگاه (روند فروپاشنده) را براى محيط زيست 

بدبينانه نمى بينيد ديدگاه خود را بيان كنيد.
ـ من براى اين سؤال اول مقياس را بيان مى كنم. اگر از يك 
ــهر بگيريم. از  طرف مقياس كلان و از طرف ديگر مقياس را ش
ــت. در شمال رشدش خطى  ديد فرهنگ آموزش امرى كلى اس

است. 

ــدم كنترل  ــزرگ دارد. ع ــكل ب ــمال يك مش  پهنه ش
جمعيت، آباديها را پيوسته گسترش مى دهد و اين آباديها درهم 
ــهر  ــهردار يك ش ــوند و تداخل پيدا مى كنند. از ش ــده مى ش تني
ــت هر كجا  ــماند را چه كار مى كنيد گف ــما پس ــيدم كه ش پرس
ــهر  ــت براى همين در جنگل يا خارج از ش ــتا اس مى رويم روس

مى ريزيم.
  - بيشتر در شمال اين مشكل وجود دارد براى اينكه گردشگر 
زياد است و براى همين به سمت خطى رشد كرده اند. پسماندها 

را در آنجا به راحتى نمى شود دفع كرد. 
 محيط زيست دريايى را ويران مى كنند. 

ــت. مسأله شهر نيست. بلكه  ــان اس - براى تراكم بالاى انس
ــى و كلانِ منطقه ى است. كنترل زباله با آموزش  مسأله آمايش
بايد همراه باشد از مبدا تا تفكيك آن. مقياس نگاهِ ما راهبردى تر 
از آن است . اين كار كمى اجرايى است اگر با مهندسان صحبت 
ــود. اين عمل را من راهبردى  ــد خيلى راحت تر عمل مى ش بكني
ــورهاى خارجه سطل هاى  ــت. در كش مى بينم مصرف كمتر اس

جداگانه ى به هر كسى داده اند. 
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ــمال رودخانه هاى زيادى وجود دارد.   فرض كنيد در ش
ــن  ي ــآب همه چيزها ا ــير خود تبديل به پس رودخانه ها در مس

شده است. 
ــدن همراه شد و  ــيژن با كدر ش ـ در فلوريدا آب با تغيير اكس
ــبختانه ما اين  ــيارى از ماهيان از ميان رفتند. ولى خوش كه بس
ــدار 60 ليتر  ــما باغ ميوه داريد كه مق ــرايط را نداريم. اگر ش ش
ــمال كه آب باران همه را به درون  ــم مصرف مى كنيد در ش س
ــى از  ــى در اينجا آب كمترى داريم. كس ــاك فرو مى برد. ول خ
اسلوونى آمده بود درباره ى سرب سخنرانى مى كرد. دانشجوى از 
او پرسيد چرا در خاكهاى تهران اينقدر آلودگى داريم ولى سرب 
نداريم؟ اسلووانيايى نكته درستى را بيان كرد و گفت سرب ها را 
ــت! عامل انتقال  ــرب اس در كوه ها كنارى مى يابيد مطمئناً پر س
ــر فرهنگى هنوز به  ــا در هر جا و ه ــت نه باران. م ــما باد اس ش
اندازه گيرى هاى اساسى نرسيده ايم. البته من در بندرعباس فكر 
ــت برود و بعد وارد حوزه  مى كردم رودخانه اول به حوزه ى نهش

دريا شود كه اينگونه هم نشد) 

ــرزمين ما به  ــى س ــل جغرافياي ــود در تحلي ــا مى ش  آي
ــهرى پايدار و آرمانى برخورد كرد.  ــت ش نمونه اى از محيط زيس

ــت در  ــد روند پايدارى آن در محيط زيس اگر چنين نمونه ى باش
آن شهر چگونه است؟

ـ در ايران چنين چيزى فكر نكنم وجود داشته باشد. آن جايى 
ــود يعنى در بافت طبيعى  ــت كه در بستر آن ديده نش پايدار اس
ــت؛ يكى مى گويند شهرها بايد  ــود. دو مسأله مطرح اس غرق ش
ــند بعضى ها مى گويند بايد پراكنده باشد و  فشرده (متراكم) باش
ــد. در شهر ما نمى دانم  ــته باش آموزش غير خطى با طبيعت داش
ــأله را داشته  ــت ولى مى توانستيم اين مس ــر اس كدام يك ميس
باشيم. همان طور كه مى دانيد همه اش ما ده داشتيم. و به همين 
ــهروندى را نمى دانيم. تمدن داريم. همان ده ها  ــت ش دليل اس
ــد كه مثل آب، فاصله از كوه و...  ــنگ مكانيابى مى ش اينقدر قش
ــيم به  ــت. ما بايد راضى باش اينقدر ظرافت در اين كار بوده اس
ــخصى است كه مى گويد شهر نا  ــبك سر پراكنده. ش طبيعت س
ــتم ولى الان مى گويند سرزمين.  ــالم، اول مى گفتند اكوسيس س
ــتم هاى طبيعى و غيرطبيعى تشكيل  مى گويند شهر از اكوسيس

ــت. حال اين سرزمين،  ــده كه براى يك سرزمين درست اس ش
سرزمينى است مثل انسان پيچيده است اختلال يافته و مريض 
ــاس  ــى كرد.بر اس ــده كه تنها راهى كه مى توان آن را بررس ش
ــت من اگر بخواهم آسيب شناسى بالينى  ــاخص هايى كه هس ش
ــيب هاى كه در تهران به وجود آمده عدم توان  كنم. يكى از آس
ــامانه ى دفع. كه  ــت. يعنى بلوكه شدن س تخليه ى پسماندهاس
ــت، فاصله  ــدن اس ــت. يكى ديگر دانه ريزى ش ــر از موش اس پ
ــده باشد.  ــاختار آن رعايت ش ــت. حتماً  بايد س از طبيعت و... اس
ــتخوان بندى طبيعت  ــاد، رود دره ها چون اس ــاى عباس آب تپه ه
ــهر آنها را حفظ مى كرديم آب در آنها  ــتند. اگر از شمال ش هس
جارى بود يك سامان حمايت كننده از اكوسيستم عالى داشتيم. 
ــخصى دادم ولى دست آخر  ــته مشاوره هايى را براى ش من رش
ــازى كرد. همين جاده همت  هم روى تپه هاى عباس آباد برج س
ــيد يك مقدارى مكان تخليه ى هواى تهران  اگر دقت كرده  باش
ــم چنين نمونه اى در  ــت. از ديدگاه نظرى و عملى فكر نكن اس
ــته باشيم ولى با كوشش مى شود ساخت و داشت و از  ايران داش

ديد چارچوب اجرايى مى شود موضوع را مطرح كرد. 

ــم چه راهكارهاى  ــوال را اين گونه بيان مى كن  من س
ــى با  ــيوه هاى مديريت ادارى و بخش ــانى ميان ش ــراى همس ب
ــت محيطى مى تواند  ــدا و ظريف دراز دامن زيس ــى ناپي پيچيدگ
ــت كه تا  ــد؟ و بى گاه هاى مديران اجرايى چنان اس ــته باش داش
ــكلات راه را بر كارها نبندند عنايت چندانى به محيط زيست  مش

آن هم از نوعى شهر آن ندارند.
ــهرداران انتخابى هستند قدرت  ــهر و ش ــوراى ش ـ وقتى ش
ــن را تميز مى كنم  ــهردار پاريس گفت من دو ساله سِ دارند. ش
ــهرى به آنجا  ــنى كه فاضلاب ش ــن كار هم كرد. همان سِ و اي
ــود. يك كمى قدرت و  ــتش گرم ب مى ريخت. براى اين كه پش
ــت و به اعمال زور نمى تواند كارى  ــهردارى ضعيف اس اقتدار ش
ــه دوستى داشتم اگر كسى در اتوبان دنده  انجام دهد. در فرانس
عقب راه مى افتاد به فرانسه فحش مى داد و مى گفت شما چگونه 
اين رفتار را تحمل مى كنيد اين كار بى احترامى به ما است. من 
ــهردارى در پياده روها انجام  عكس هاى گرفتم از كارهاى كه ش
داده بود. از كوه اگر پياده رو ساخته براساس خط صاف كار نكرده 
ــت. مهندسان بايد يكسرى حساسيت داشته باشند ولى حيف  اس

كه بى تفاوت از آن مى گذريم. 

ــخصاً  خيلى اصرار به آموختن كودكان از سنين   من ش
ــن دارم. اين حرف ها را به صورت كتابچه وارد مدارس كنيد  پايي
ــت است طول مى كشد ولى يك كار شدنى و اساسى است.  درس

اين كارهاى امروزى درمان موقت است.
ــران دوره بگذاريم كه  ــت كه براى مدي ـ درمان كار اين اس
ــبختانه نمى آيند. وقتى هم مى آيند به جاى اين كه گوش  خوش

 اگــر بخواهم آسيب شناســى بالينى 
كنــم. يكــى از آســيب هايى كــه در 
تهــران بــه وجــود آمده عــدم توان 
تخليــه ى پســماندها. يعنــى بلوكــه 

شدن سامانه ى دفع است.
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كنند مى خواهند اظهار عقيده كنند. 

ــت شهرى در   آيا به تازگى قوانينى در زمينه محيط زيس
ــيده است. اگر هست چند  سال هاى دور به تصويب رس

ماده اساسى را بيان كنيد.
ــى دارد. محيط زيست  ــهر محيط زيست مشكل اساس ـ در ش
ــت وصل است.  ــازمان محيط زيس ــهرى از لحاظ قانون به س ش
ــت درست كند.  ــازمان محيط زيس ــهردارى نمى تواند يك س ش
ــازمان  ــن را مى دانم كه س ــم. اي ــر را نمى دان ــاى ديگ قانون ه

محيط زيست شهرى متولى ندارد. 
ــت بود در جلسه ى  ــازمان محيط زيس خانم ابتكار كه مدير س
ــهردارى بود و تا  ــهر بود جزء مخاطبان ش ــوراى ش كه براى ش
وقتى يك راهكار مى خواستند بيان كنند مى گفتند ما اينجا فقط 

صحبت علمى مى خواهيم بگويم. 

 در تاريخ دوره ى شهريمان، كاربدستان سعى مى كردند 
ــود وارد اين فرهنگ  ــن چيزهايى را كه جز فرهنگ نب ــا فرامي ب
ــد. در كتاب طهران قديم  ــد. در بعضى از جاها موفق بودن بكنن
محيط شهر تهران را از دوران قاجار تا دوره پهلوى را به راحتى 
ــنده  ــت. نويس در آن مى بينيد كه چه منطقه اى چگونه بوده اس
ــينه ى  ــت. پيش ــته اس ــائل را نوش كتاب خيلى عاميانه تمام مس
ــران كرد. از  ــيد ضيا در ته ــى دارد از جمله كارهاى كه س خوب
كارهاى كه در كتاب نوشته بود اينكه يك فردى را گذاشته بود 
ــخص مى كرد براى اين كه مردم را از سواره  و پياده روها را مش
ــى بود كه ميدان شهر (توپخانه)  ــد. اولين كس روها بيرون بكش
ــى ما اين  ــكل اساس ــت. حال مش نيمكت، توالت عمومى گذاش
ــيمان و بتون  ــتاها را به زير س ــب زمين  روس ــت كه ما مرت اس

مى فرستيم. 

ــال پيش است.  ــت س ـ  چيزى كه امروز ما مى بينيم اثر بيس
ــا مى دانيم كه جريان آبهاى زيرزمينى را برهم زديم در جريان  م
ــت كارى كنيم. اگر  ــا درخ ــوا مى دانيم كج ــت آلودگى ه نشس
ــبز بيرون برقرار  ــرده كنيم ارتباطى با محيط س ــا ديوارها را ن م
مى شود. به نظر نمى آيد كسى براش مهم باشد اين پشه و گرده 
نمى آيد . محيط زيست شهرى شده دكان. يعنى همه مى خواهند 
ــحال كننده اين است ما سالى  ــند. يك چيز خوش مالك آن باش
ــى ارشد بيرون مى دهيم. معاونان شهرداران خيلى  چند كارشناس
ــته است و دور  خوب درد مردم را مى بينند. ايران يك فلات بس
تا دور آن كوه است. ابرهاى كه از مديترانه مى آيد به كوه ها گير 
مى كنند و آن بالا سرد مى شود و مى بينيم كه نوك كوهها برف 
ــود. با تغيير اقليم  داريم. و اين برف ها نصفش وارد فلات مى ش
ــت كه خيلى بيشتر مى شود  ــت اس ــود درس برف ها زيادتر مى ش

ولى آب ها زياد مى شود. ما براى تجريش پيش بينى نكرديم كه 
ممكن است يك جريان آبى پيش بيايد و خرابى به جا مى آورد. 
وقتى خراب شد تازه مى فهميم كه سرمايه هاى ملى و طبيعى را 
نمى توان شوخى گرفت. طبيعت هم منفعل است يك ساختارى 
دارد كه اگر روى آن  كارى انجام دهيم مطمئناً يك واكنشى از 

خودش نشان مى دهد. 
ماهنامه - سپاس

ما براى تجريش پيش بينى نكرديم 
كــه ممكن اســت يــك جريــان آبى 
پيش بيايد و خرابى به بار مى آورد. 
وقتى خــراب شــد تــازه مى فهميم 
كــه ســرمايه هاى ملــى و طبيعى را 

نمى توان شوخى گرفت

41سال نهم/شماره95


